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 چکیده:

دانش تفسیر مانند هر علم دیگری دارای موضوع و مسائل مخصوص به خود با هدف و غایتی مشخص است. این دانش مانند هر 

لامی، با توجه به مسائل، موضوع و هدف و غایت دانش و با توجه به دو رویکردی اصلی میان دانشمندان اس علم دیگری می تواند

ی بحث تعریف شود. تعریف جامع این دانش عبارتست از دانش تفسیر دانشی است که درباره استنباط معانی قرآن کریم و مراد اله

فسر از خطای مشرایط استنباط معانی قرآن کریم، بحث می شود تا بوسیله آن ها  می نماید و در آن از قواعد، موانع، مراحل، منابع و

 در استنباط معانی قرآن کریم محفوظ بماند. این تعریف، تعریفی است که بر آمده از تعاریف فوق و ترکیبی از آنهاست.

نشی فقه . رویکرد اول آن را به عنوان داتوجه به علمیت تفسیر در میان دانشمندان اسلامی با دو رویکرد عمده همراه بوده است

فقه  گونه مطرح نموده و مسائل آن را قضایایی جزیی و شخصی به شمار آورده است. در رویکرد دوم شباهت دانش تفسیر با اصول

لامی اسمورد بحث قرار می گیرد و قضایای آن مانند اصول فقه کبرای استدلال و قضایایی کلی است. هر چند درمیان دانشمندان 

ون علوم قرآنی کسانی هم دانش تفسیر را با علوم قرآن مساوی دانسته اند. اما به دلیل اختلافات بسیار در این باره و تعاریف گوناگ

 و عدم تساوی میان مسائل دو علم، این نظریه مردود است. 

یر، به لی منطقی موجود در فلسفه دانش تفسنگارنده این مقاله بر آن است تا با بررسی اقوال دانشمندان اسلامی و ارائه تحلی

 چیستی دانش تفسیر بپردازد. رویکرد تحقیقی این نوشتار، بر اساس رویکرد تاریخی و منطقی شکل گرفته است.

 

 قرآن، فلسفه، دانش، چیستی دانش، فلسفه دانش تفسیرکلید واژه: 
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 طرح مسأله:

یکی از دغدغه های پژوهشی در مراکز علمی، مسائل مرتبط با فلسفه های مضاف است. این دغدغه زمانی تقویت می شود 

که مضاف الیه این فلسفه ها، علوم اسلامی باشد؛ چرا که پیشرفت و پیراستن این علوم از نقائص و کمبودها از اهداف اصلی 

لامی است. وظیفه فلسفه های مضاف به علوم اسلامی نیز در همین نظام جمهوری اسلامی و مقدمه پیدایش تمدنی اس

 راستا قابل تحقیق و بررسی است. 

وظیفه فلسفه دانش تفسیر بررسی این دانش و مسائل کلان آن به هدف مدیریت و برنامه ریزی هر چه بهتر برای تعالی 

رویکردی تاریخی مورد بررسی قرار بگیرد و  این دانش است. جهت نیل به این مقصد، باید مسائل مهم دانش تفسیر با

دیدگاه های دانشمندان اسلامی در ارتباط با دانش تفسیر از گذشته تا کنون بررسی و نقادی گردد. در ادامه با پدیدار شده 

 این سرمایه تاریخی با نگاهی منطقی به بایسته ها و نیاز های دانش تفسیر پرداخته می شود. 

تفسیر می توان به چیستی این دانش، رویکردهای موجود میان دانشمندان تفسیر، رابطه این دانش از مسائل کلان دانش 

 با دانش های دیگر اشاره کرد که همه این ها وجهه همت محققان در فلسفه دانش تفسیر قرار می گیرد. 

ان و تقسیم بندی آن ها در تعاریف نگارنده این تحقیق بر آن است تا در ابتدا با بررسی چیستی تفسیر از دیدگاه دانشمند

موضوع محور، مسائل محور و غایت محور، رویکرد تاریخی خود را به ثمر نشانده و در ادامه بحث، با نگاهی منطقی به تعریف 

دانش تفسیر بر اساس تعاریف فوق بپردازد. دیدگاه هایی نیز درباره علمیت دانش تفسیر مطرح شده است که پس از بررسی 

آنها، با دو نگاه متخذ از دانش فقه و دانش اصول فقه، تعاریفی از دانش تفسیر ارائه خواهد شد. امید است تا این قبیل و نقد 

 تحقیقات در تکیمل و رشد دانش تفسیر موثر باشد. 

 اصطلاحات و مفهوم شناسی:

 فلسفه مضاف:

نامی عام برای همه دانش ها ) علوم نظری و نوان هنگامی که واژه فلسفه به تنهایی به کار می رود، می توان آن را به ع

و یا نامی  علوم عقلی در مقابل علوم تجربی و نقلییا نامی برای تمام علوم نظری و عملی یا نامی برای ( و تولیدی عملی

)خسروپناه، به کار برد. گاهی نیز فلسفه به معنای خداشناسی به کار می رود. علم مربوط به مسئله وجود )متافیزیك ( برای 

( فلسفه با ملاک جامعیت و کلیت موضوع و جزئیت و تخصصی بودن متعلق، به مطلق و مضاف تقسیم 79ش، ص1389

 ( 24ش، ص1385می شود. )رشاد، 

استفاده  هر نوع تحلیل و نگاه عقلانیزمانی که فلسفه به واقعیت یا منظومه ای معرفتی اضافه شود می توان آن را برای 

 کرد. در این قبیل از فلسفه ها با رویکرد تاریخی و منطقی، مضاف الیه آن، مورد بررسی قرار می گیرد.

 فلسفه دانش تفسیر:

فلسفه دانش تفسیر علمی است که درباره دانش تفسیر بحث می نماید و بوسیله آن دانش تفسیر، خانه تکانی می شود و 

( 36ش، ص1390خسروپناه، ، 82-79، ص1389)همان، راه آینده آن مشخص می شود.  از اضافات پیراسته گردیده و نقشه

در این دانش از مسائل کلی و منطقی و بیرونی دانش تفسیر بحث می شود و بوسیله تحلیل تاریخی و منطقی، به بررسی 

 (  222، ص1385مسائل بیرونی دانش تفسیر پرداخته می شود. )نصیری، 

 چیستی دانش تفسیر:

قبل از تحلیل معنای اصطلاحی دانش تفسیر و رسیدن به چیستی آن باید معنای لغوی آن را واکاوی نمود. پس از آن، در 

تحلیل معنای اصطلاحی به تبیین کاربردهای مختلف اشاره کرد. در ادامه تعاریف دانشمندان اسلامی درباره یکی از کاربرد 



ذارنده و تحلیلی درباره آن ها ارائه خواهد شد. بعد از تحلیل، چیستی دانش های مورد نظر یعنی دانش تفسیر را از نظر گ

 تفسیر از ابعاد مختلف، تبیین می شود.

 چیستی تفسیر با رویکرد تاریخی .1

با بررسی دیدگاه دانشمندان بر اساس ترتیب زمانی و تحلیل تعاریف آنان و گونه شناسی این تعاریف بر اساس تعاریف 

 به شکل منطقی، رویکرد تاریخی شکل می گیرد. ممکنه از یك دانش

 معنای لغوی تفسیر  -1-1

مصدر باب تفعیل است ولغت شناسان معانی متعددی برای این واژه آورده اند که برخی از آنها  "فسر"تفسیر از ریشه 

و زبیدی،  192، ص2ه.ق، ج1415و فیروزآبادی،  55، ص5ه.ق، ج1414ابن منظور، ) عبارتند از: کشف مراد از لفظ مشکل

زبیدی، ) کشف معنای معقول (؛437، ص3ش، ج1375طریحی، ) کشف معنای لفظ و اظهار آن( 349، ص7ه.ق، ج1414

ه.ق، 1414ابن منظور، ) بیان (؛636، ص1ه.ق، ج1412راغب اصفهانی، ) اظهار معنای معقول (؛349، ص7ه.ق، ج1414

و  349، ص7ه.ق، ج1414زبیدی، ) ابانه (؛437ص، 3ش، ج1375و طریحی، ، ص 2ه.ق، ج1376و جوهری،  55، ص5ج

آشکار ساختن امر  (؛504، ص4ه.ق، ج1404ابن فارس، ) بیان و توضیح دادن شیء ، (؛192، ص2ه.ق، ج1415فیروزآبادی، 

، شرح قصه های مجمل قرآن کریم (؛55، ص5ه.ق، ج1414و ابن منظور، 192، ص2ه.ق، ج1415فیروزآبادی، ) پوشیده

 ( .349، ص7ه.ق، ج1414زبیدی، اظ غریب، تبیین اسباب نزول )تعریف مدلول الف

)زرکشی،  زرکشی ( و426، ص2ه.ق، ج1421الاتقان )سیوطی،  در سیوطی مانند برخی که است ذکر به لازم هم نکته این

دانسته اند. دلیل آنان بر این ادعا همگونی  «سفَْر» از شده مشتق را «فَسْر» و «تفسیر» البرهان در( 283، ص2ه.ق، ج1410

)آشکار شدن( می باشد. اما طبق بررسی های انجام شده، این دو واژه، دو معنا و کاربرد  «سفر»و  «فسر»و تناسب معنای 

اغلب درباره اظهار معنای معقول و آشکار کردن مطالب علمی و معنوی استعمال می شود  «فسر»و  «تفسیر»متفاوت دارند: 

لذا ( 6نك: روش شناسی تفسیر قرآن، ص  ) در مورد آشکار کردن اعیان و اشیاء خارجی ومحسوس بکار می رود. «سفر»و 

و «سفر»نه تنها تناسب معنایی لازم بین این دو وجود ندارد، به فرض چنین تناسبی، صرف همگونی و تناسب معنایی 

 .نیست« سفر»از  «فسر»و  «تفسیر»دلیل بر اشتقاق و انشعاب  «فسر»

 معانی اصطلاحی تفسیر -2-1

واژه تفسیر در قالب یك اصطلاح علمی دارای کاربردهای متعددی دارد. تبیین بعد از ابهام که در دانش بدیع از آن سخن 

به میان می رود یکی از معانی اصطلاحی تفسیر است. در این دانش مراد از تفسیر آن است که متکلم به دلائلی بلاغی، 

نامبردار است « تبیین»که فهم آن نیاز به سخن دیگری دارد. این فن که نزد برخی از بزرگان ادب، به  سخنی بیاورد

 ( 217، ص4و ابن حجه، بی تا، ج 398ه.ق، ص1407)مطلوب، 

از دیگر معانی اصطلاحی تفسیر، کتابی است که در توضیح آیات قرآن کریم نوشته شده است. این معنا شامل همه 

، 1ش، ج1387تفسیرهایی که برای قرآن نوشته شده است می شود. مانند تفسیر المیزان و تفسیر نمونه. )رضایی اصفهانی، 

 ( 19ص

ی تفسیر است.مراد از اصطلاح سوم، عملیاتی است که مفسران قرآن همچنین فعالیت و فعل مفسر نیز از معانی اصطلاح

کریم به منظور کشف و پرده برداری از ابهامات کلمات و جمله های قرآن کریم و توضیح مقاصد و اهداف آن ها، انجام می 

 دهد. 



رفته است. راغب اصفهانی، معنای سوم از تفسیر، در لسان مفسران و دانشمندان اسلامی، تعریف های مختلفی را به خود گ

یا نباشد، تعریف  و معنای ظاهری باشد اعم از اینکه به حسب مشکل بودن لفظ آنکشف معانی قرآن و بیان مراد آن را به 

تفسیر، فهمیدن شأن نزول آیات و شؤون از دیدگاه سیوطی، ( 47راغب اصفهانی، مقدمه جامع التفاسیر، ص ). نموده اند

ابی است که در آن نازل شده و سپس دانستن ترتیب مکی و مدنی و بیان محکم و متشابه، ناسخ و قرآن و قصه ها و اسب

منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقید و مجمل و مفسر آن و حلال و حرام و وعد و وعید و امر و نهی آن و عبرت ها و امثال 

 ( 1191، ص 2، ج ه.ق1421سیوطی، جلال الدین، . )آن است

بیان معانی ( 397، ص بی تاخویی، سید ابوالقاسم، ش، از آیت ا لله خویی، )اد خدای متعال از کتاب عزیزآشکار کردن مر

و طباطبایی،  4، ص 1ج ش، 1361علامه طباطبایی، از علامه طباطبایی، ) آیات قرآنی و کشف مقاصد و مدالیل آنها

امام خمینی، از امام خمینی )، آنر صاحب بیان منظو به هدف الهیشرح و مقاصد کتاب  ( نمایاندن62، ص ش1376

معرفت، از محمد هادی معرفت )تلاش در جهت پرده برداشتن از دلالت و مقصود کلام ( 193و  192، ص ش1378

 ، از دیگر تعاریف تفسیر است.( 2، ص 1، ج ه.ق1418

کردن و پرده برداری از چهره کلمه یا روشن از دیگر تعاریف معاصرین درباره تفسیر به عنوان فعالیت تفسیری می توان به 

، اشاره کرد. کلامی است که براساس قانون محاوره و فرهنگ مفاهمه ایراد شده باشد و معنای آن، آشکار و واضح نباشد

می نویسند: بیان مدلول های الفاظ و پرده برداشتن از چهره ( از همین نویسنده 53و52، ص 1، ج ش1381جوادی آملی، )

 ( 53و52، ص 1، ج ش1381جوادی آملی، )است.  نیز به عنوان تعریف تفسیر ارائه شدهله های آیات کلمات و جم

 و قرآن آیات استعمالى مفاد بیان» تفسیر برخی از محققان معاصر در تعریف تفسیر به عنوان یك تلاش فکری می نویسند:

ش، 1383. )رجبی، است عقلائى محاوره اصول و عرب ادبیات قواعد مبناى بر آن از الهى مقاصد و خداوند مراد کشف

 ( 12ص

تفسیر، کشف و »اخیرا توسط دو نفر از محققان علوم قرآنی تعاریف کاملتری از تفسیر ارائه شده است. اولی عبارتست از: 

« پرده برداری از ابهامات کلمات و جمله های قرآن و توضیح مقاصد و اهداف آن ها با استفاده از منابع و قرائن معتبر است.

کشف و بیان معانی آیات قرآن و مراد خداوند ومی درتعریف تفسیر آورده است: ( و د28، 1ش، ج1387)رضایی اصفهانی، 

از آن، با استفاده از منابع معتبر، بر مبنای قواعد ادبیات عرب، اصول مشترک محاوره و مفاهمه و قرائن متصل و منفصل 

 ش( 1383)ر.ک، نظری،  .کلام

 بررسی:

ق، درباره فعل تفسیر، به قسمتی از این فعالیت توجه نموده اند. علت محقق مقاله بر این عقیده است که همه تعاریف فو

تفاوت تعاریف فوق، تفاوت نگاهی است که آن ها به این فعالیت دارند. برخی مانند سیوطی، تفسیر را به نگاه به مبادی و 

ئه داده اند. توجه به هدف تفسیر مسائل آن تعریف نموده اند. برخی نیز مانند راغب اصفهانی، تعریفی شرح الاسمی از آن ارا

در تعاریف امام خمینی، آیت لله خویی، آیت الله معرفت و آیت الله جوادی آملی، مبنای تعریف قرار گرفته است. تبیین 

مراحل تفسیر یعنی، سه گانه توضیح معنا، کشف مراد از الفاظ و جملات قرآن کریم و روشن کردن هدف الهی از بیان آیات، 

علامه طباطبایی جای گرفته است. به نظر می رسد تعریف آخر، با توجه به این که هم شامل مراحل تفسیر است  در تعریف

 و هم دربردارنده مبانی و قواعد تفسیر است، از جامعیت نسبی، در مقایسه با تعاریف دیگر برخوردار است. 

 دیدگاه های دانش محور نسبت به تفسیر  -3-1



کسانی نیز به تعریف تفسیر با عنوان یك دانش مستقل پرداخته و به آن در شکل یك منظومه در میان دانشمندان اسلامی 

معرفتی نگریسته اند. نگارنده این نوشتار بر آن است تا در این قسمت، تعاریف مربوطه را در قالب چند قسم بر اساس نوع 

 تعریف مطرح شده، ارائه نماید.

 الف: تعاریف موضوع محور

ه.ق( نقل شده است، دانش تفسیر، علمی است که از احوال لفظ 792به نقل از علامه فناری از تفتازانی )مدر تعریفی که 

( زرقانی 427، ص1ه.ق، ج1360کلام خدای متعال، از جهت دلالت بر مراد خدای متعال بحث می کند. )حاجی خلیفه، 

 درباره که می داند ع محور خود، تفسیر را علمىم( ، صاحب مناهل العرفان فی علوم القرآن نیز در تعریف موضو1948)م

( ابن 470، ص1کند. )زرقانی، بی تا، جمى دلالت بشر توان اندازه به خداوند مراد و مقصود بر دلالت لحاظ از کریم قرآن

ه.ق( در تفسیر خود در معنای اصطلاحی تفسیر، آن را علمی می داند که از بیان معانی الفاظ قرآن و آن 1394عاشور )

 ( 10، ص1ه.ق، ج1420چیزی که از معانی به شکل مختصر یا موسع استفاده می شود، بحث می کند. )ابن عاشور، 

ش( 1385تفسیر را در دوره معاصر به عنوان یك علم تعریف نموده است، آیت الله محمد باقر حکیم )م از دیگر کسانی که

 خداوندکلام عنوان به کریم قرآن از که است که در کتاب علوم قرآنی خود درباره تفسیر آورده است: تفسیر علمى است

 ( 233 ش، ص1378لسانى، /)حکیم .کندمى متعال، بحث

 له محورب: تعاریف مسئ

بسیاری از تعاریفی که در آن ها از مسائل تفسیر یاد شده است عمدتا به صورت ترکیبی در کنار موضوع دانش یا غایت آن 

به تعریف دانش تفسیر پرداخته اند. در ذیل، یکی از تعاریف ترکیبی ارائه می شود.طبرسی در مجمع البیان در قسمت نقل 

نقل کرده است، تعریفی مسئله محور به شمار می آید. در این تعریف دانش تفسیر، علم  تعاریف تفسیر، اولین تعریفی را که

، 1به اصولی است که بوسیله آنها، معانی کلام الهی اعم از اوامر و نواهی و غیر آن، شناخته می شود. )طبرسی، بی تا، ج

کلام الهی قید بحسب طاقت بشری را اضافه ( . همین تعریف را آل غازی در کتاب خود آورده است، اما بعد از معانی 2ص

 ( 6، ص1ه.ق، ج1382نموده است. )آل غازی، 

 ج: تعاریف نتیجه محور

بدر الدین زرکشی در یکی از تعریف های خود از دانش تفسیر، در کتاب البرهان، علمی که به وسیله آن، فهم کتاب خدا و 

 آید را به عنوان تعریف اول خود از تعریف ارائه داده است.بیان معانی و استخراج احکام و حکمت های آن بدست می 

حاجی خلیفه در کشف الظنون به نقل از علامه فناری و او به نقل از شرح کشاف قطب ( 104، ص2ه.ق، ج1410)زرکشی، 

کند، الدین رازی، در تعریفی غایت محور، تفسیر را به دانشی که در آن از مراد خدای سبحان از قرآن مجید بحث می 

( البته می توان این تعریف را تعریفی موضوع محور نیز به 427، ص1ه.ق، ج1360معرفی نموده است. )حاجی خلیفه، 

 خداوند منظور و مرادها از یافتن آگاهى از عبارت است ه.ق( تفسیر1397خمینى ) مصطفى حساب آورد.در نظرگاه سید

 هیچکس براى مطلق طور به خداوند منظور و معانى تمام به احاطه و شر؛ب توان اندازه باشد، بهمى پنهان آیه در که متعال

 ( 12، ص1ش، ج 1362)خمینى،  است شده نازل او بر قرآن که کسى نیست، حتى پذیر امکان

 د: تعاریف مبادی محور

آیات، سوره ها،  نزول علم ه.ق( نیز در کتاب علوم قرآنی خود، در نوع چهل و یکم آن، دانش تفسیر را به794زرکشی )م

منسوخ،  و متشابه، ناسخ و محکم مدنی آن، علم به و مکّی إشاراتی که درباره آن نازل شده است، ترتیب داستان های آن و



( . در این تعریف 284، ص2ه.ق، ج1410مبین آن ها، تعریف نمود. )زرکشی،  و مقیّد، مجمل و عامّ آیات، مطلق و خاص

 و مقدمات دانش تفسیر است، جزء دانش تفسیر به حساب آمده است. مباحث علوم قرآنی که از مبادی

 ه: تعاریف ترکیبی

مراد از تعاریف ترکیبی، تعاریفی است که در آن از چند زاویه به دانش تفسیر نگاه شده است و از مولفه های گوناگون هدف، 

روض الجنان و روح »ه.ق( در 540زی )ممسئله، موضوع و مبادی، همه یا بخشی از آنها تشکیل شده است.ابوالفتوح را

( 24، ص1ه.ق، ج1408آورده است که تفسیر، علم سبب نزول آیه و علم به مراد خداوند از آن لفظ است. )رازی، « الجنان

. جرجانی )قرن هشتم( صاحب تفسیر جلاء الاذهان معروف به گازر نیز همین تعریف را ارائه نموده است. )جرجانی، 

 ( 8، ص1ه.ق، ج1378

ه.ق( در تفسیر خود، با ترکیب مسائل و موضوع این دانش، در تعریف دانش تفسیر می نویسد: 745ابوحیان اندلسی )م

 بر جملات و ترکیبات که معانیى و هاها، جملهواژه آن، احکام الفاظ، معانى کردن اداء چگونگى از که است تفسیر، علمى

)ابوحیان اندلسی،  .کندمى بحث آنها از متعال خداوند منظور و مراد همچنین و دارد و تتمه هایی در باب آن دلالت آن

( مراد وی از تلفظ الفاظ قرآن، بیان قرائت صحیح، از مدلولها، معنای لغوی کلمات، از احکام فردی و 26، ص1ه.ق، ج1420

یم، از معناهایی که الفاظ قرآن در ترکیبی، قواعدی از علم صرف، نحو، بیان و بدیع حاکم بر مفردات و جمله های قرآن کر

حال ترکیب بر آنها حمل می شوند، اعم از مدلول حقیقی و مجازی و از تتمه، شناخت نسخ و سبب نزول و داستان هایی 

 که ابهام برخی آیات را رفع می کنند را اراده نموده است. 

یه، آیات و به جای سوره شئون و به جای اشاره سیوطی در کتاب الاتقان تعریف دوم زرکشی را انتخاب نموده و به جای آ

و حلالها و حرامها و وعدها و وعیدها و امرها و نهیها و عبرها و امثالها را نیز بر آن اضافه » ها، اسباب را ذکر کرده و عبارت

تفسیر  ( حاجی خلیفه از علمای قرآن یازدهم در کتاب گرانسنگ خود، دانش428، ص2ه.ق، ج1421کرده است. )سیوطی، 

 عربیّت قواعد آنچه حسب به بشرى، و طاقت حسب قرآن، به نظم معنى از که است علمى را چنین معرفی نموده است:

( همین تعریف را صدیق حسن خان در کتاب فتح البیان 427، ص1ه.ق، ج1360کند. )حاجی خلیفه، مى دارد، بحث اقتضا

 ( 10، ص1ه.ق، ج1420فی مقاصد القرآن، آورده است. )صدیق حسن خان، 

ه.ق( در حاشیه خود بر تفسیر جلالین، درتعریف تفسیر چنین آورده است که تفسیر، دانا 1241در قرن سیزدهم، صاوی )م

، 1ه.ق، ج1427به اصولی است که به وسیله آن، معانی کلام خدا به حسب طاقت بشر شناخته می شود. )صاوی،  شدن

علم تفسیر، علمی است که از مراد و منظور خداوند متعال م( ، در کتاب التفسیر و المفسرون، 1977در نظر ذهبی )م( 4ص

ذهبی، محمد نی و مراد الهی متوقف بر آن است می شود. )و شامل هر آنچه فهم معبه اندازه طاقت بشر گفتگو می کند 

( . قسمت اول این تعریف، موضوع محور و قسمت دوم آن اشاره به مسائل دانش تفسیر در قالب 15، ص 1، ج بی ناحسین، 

 عنوانی کلی دارد.

ست که به وسیله آن، معانی علمی ایکی از محققان معاصر در تعریف خود تفسیر را اینگونه تعریف نموده که دانش تفسیر، 

آیات قرآن و مراد خداوند از آن، با استفاده از منابع معتبر، بر مبنای قواعد ادبیات عرب، اصول مشترک محاوره و مفاهمه و 

 ش( 1383)ر.ک، نظری،  .قرائن متصل و منفصل کلام بدست می آید

 بررسی:

احوال لفظ کلام خدای متعال، از جهت دلالت »ان گفت: قیوددر بررسی قیودی که در این تعاریف به کار رفته است می تو

، «متعال خداوندکلام عنوان به کریم قرآن» و« خداوند مراد و مقصود بر دلالت لحاظ از کریم قرآن»، «بر مراد خدای متعال



اینکه هدف مفسر از جهت « مراد خدای سبحان»و « بیان معانی الفاظ قرآن»قیود ناظر به موضوع دانش تفسیر هستند. 

رسیده به مراد خدای متعال است، می توانند اشاره به هدف دانش تفسیر داشته باشند و از جهت اینکه ملاک وحدت 

نیز مربوط به مباحث و قواعدی « اصول»قید  مباحث دانش تفسیر نیز هستند، قیودی ناظر به موضوع نیز به شمار می آیند.

قید ه قرار می گیرد. لذا قیدی است که ناظر به مسائل دانش تفسیر است. همچنین است که در دانش تفسیر مورد استفاد

مرتبط با دانش تجوید و قرائات است، در حالی که هدف مفسر رسیده به معانی قرآن کریم « الفاظ کردن اداء چگونگى»

وثر باشند می توانند در دانش است. البته آن دسته از مسائلی که در علم قرائات و تلفظ حروف در کشف معانی الفاظ، م

جهت روشن کردن محدوده غایت دانش تفسیر که همان « بشرى طاقت حسب به»تفسیر نیز مورد استفاده قرار گیرند. قید 

فهم مراد خدای متعال و قدرت استنباط معارف الهی از قرآن است، به کار رفته است و به نوعی مکمل هدف دانش به 

 حساب می آید. 

عاریف موضوع محور با تعاریف غایت محور در محتوا نزدیك به هم هستند و تشخیص اینکه این تعریف از کدام برخی از ت

قسم است مشکل می نماید. این امر بدین خاطر است که غایات و نتائج علوم متاثر از موضوع علوم است. اثبات این سخن 

موضوع دانش تفسیر لفظ قرآن از جهت دلالت بر مراد خدای  در بسیاری از علوم، مبرهن و واضح است. به عبارت دیگر اگر

تعالی باشد، هدف مفسر نیزکشف مراد خدای تعالی از الفاظ قرآن کریم است. تاثیر پذیری موضوعات علوم از غایات آنها نیز 

 می تواند، پاسخی دیگر از زوایه دیگر به علت اتحاد موضوع دانش تفسیر و غایت آن باشد. 

زرکشی و تعریف سید مصطفی خمینی از تعاریف غایت محور به شمار می آیند و قید در حد توان بشری ایشان تعریف اول 

مرزی نیز برای این غایت مشخص نموده است. برخی از تعاریف مانند تعریف دوم زرکشی، مبادی دانش تفسیر را در تعریف 

ستمداد می نماید، مانند علوم قرآنی جزء دانش تفسیر به حساب آن وارد نموده اند. در واقع علومی که علم تفسیر از آن ها ا

آمده در حالی که برآیند و نتیجه آن ها، به عنوان مسائل، در دانش تفسیر مورد استفاده قرار می گیرد که اگر منظور 

 زرکشی این مطلب بوده است تعریف وی صحیح به شمار می آید.

د تعریف ابوالفتوح رازی به مبادی و موضوع دانش تفسیر اشاره داشته اند. تعاریف ترکیبی یك شکل نیستند. برخی مانن

برخی تعاریف مانند تعریف ابوحیان، حاجی خلیفه، صدیق حسن خان، صاوی، ذهبی، شامل مسائل و موضوع دانش تفسیر 

 است. 

گرفت، اما با توجه به قرائنی هر چند تعریف نقل شده از آیت الله مصطفی خمینی، در مجموعه تعاریف هدف محور قرار 

دیگر که از کلام ایشان به دست می آید و در ادامه خواهد آمد، به نظر می رسد وی مراد از دانش تفسیر را همان علم به 

معارف قرآن کریم و محتوای آن می داند که در این صورت تعریف وی از دانش تفسیر با تعاریف دیگر ماهیتا متفاوت خواهد 

 بود.

ترین تعریف از دانش تفسیر، تعریف نظری است که در آن به موضوع، مسائل، منابع و مبادی دانش تفسیر اشاره شده جامع 

 است.

 چیستی دانش تفسیر با رویکرد منطقی .2

با توجه به مباحث پیشین که سیری تاریخی در قالب تقسیم بندی خاصی درباره تعاریف تفسیر در میان دانشمندان اسلامی 

بود، در این قسمت به بررسی منطقی در این باره پرداخته می شود. تا پس از آن قوت و ضعف نظرات داشنمندان اسلامی 

در بررسی چیستی یك دانش به شکل منطقی، تحلیل تعریف دانش بوسیله و ایده نگارنده درباره دانش تفسیر روشن گردد. 

تحلیل جنس و فصل تعریف آن، موضوع دانش، اهداف، مبادی و مسائل دانش، نقش اساسی را ایفا می نمایند. اما در این 



چرا که بررسی  میان، بررسی امر اول یعنی جنس و فصل تعریف، از جایگاه مهم تری نسبت به بقیه مسائل برخودار است

 بقیه آن امور نیز، متاثر از تعریف دقیق یك دانش در قالب جنس و فصل روش و دقیق به نتیجه می رسد.

مجموعه ای از »، «اعتقاد یقینی»دانشمندان در به کار گیری واژه علم، آن را در اصطلاحات مختلفی استفاده نموده اند. 

مجموعه »، «قضایای کلی تنظیم شده حول محوری واحد»، «ی و جزییقضایای تنظیم شده حول محوری واحد اعم از کل

از جمله « مجموعه قضایای کلی حاصل از کاوش های تجربی»و « گزاره های کلی حقیقی تنسیق شده حول محوری واحد

 ( 29ش، ص1392اصطلاحات پرکاربرد علم به شمار می آید. )حبیبی، 

 تدوین عرف در علم عرفی علم در میان مدونان علوم درباره علم می نویسد:زرقانی در یك جمع بندی با نگاهی به معنای 

 وحدت یا باشد موضوع وحدت جهت این اند، خواهیافته ترتیب معین جهتى به که شودمى اطلاق معلومات از یىمجموعه به

 چنین هم تصدیقات، و از یىمجموعه یا و بدیع علم مانند باشد تصورات از یىمجموعه نظر مورد معلومات خواه غایت، و

 روایات شخصى، مانند یا و جزئى تصدیقات یا باشد کلى تصدیقات -شودمى مشاهده غالبا که چنانآن -تصدیقات این خواه

 ( 7، ص1)زرقانی، بی تا، ج .حدیث علم در

 بررسی دیدگاه های مرتبط با علمیت دانش تفسیر  -2-1

 دیدگاه اول:

یکی از محققان معاصر، مجموعه ای از دانش های تصوری و تصدیقی را که از جهت وحدت موضوع یا وحدت غرض با هم 

ارتباط و انسجام داشته باشند، در میان دانشمندان وعرف عام، مناسب با عنوان علم دانسته است. از دیدگاه وی، ادراک 

 ( 22ش، ص1385شود نیز علم است. )بابایی و دیگران، دانش و یا ملکه ای که در پرتو آن، دانش هایی حاصل 

وی، علم بودن دانش تفسیر را به سه اعتبار، ارزیابی می نماید. اول، به اعتبار آنکه تفسیر مجموعه ای از دانش هاست که 

مفسر با پیرامون آیات کریمه قرآن، به غرض کشف مراد خدای متعال طرح و تدوین شده است. دوم، به اعتبار آنکه شخص 

فراگیری آن دانش ها، در حد توان بشری به مراد خدای متعال از آیات کریمه آگاه شود. سوم، به اعتبار اینکه مفسری که 

این مجموعه از دانستنیهای تفسیری را فرا می گیرد، دارای ملکه و توان علمی ای است که می تواند مراد خدای متعال از 

آشکار نماید. وی تعاریف ابوحیان، قطب الدین رازی، تفتازانی و فناری را در راستای اعتبار آیات کریمه را در حد توان بشری 

اول و تعریف ابوالفتوح و تعریف دوم زرکشی را مناسب با اعتبار دوم و تعریف صاوی و تعریف اول زرکشی را هم مناسب با 

 ( 22ش، ص1385 اعتبار اول و هم مناسب با اعتبار سوم می داند. )بابایی و دیگران،

 بررسی:

در تحلیل اعتبار اول، باید گفت که اگر منظور از مجموعه ای از دانش ها، همان دانش های تصوری و تصدیقی بیان شده 

در تعریف علم است و مراد از دانش ها، مطالب و مباحث داخل یك دانش است، این تحلیل مناسب به نظر می رسد. اما 

ی چند دانش و منظومه معرفتی است و تفسیر را معادل علوم قرآنی که متشکل از چند اگر منظور دانش ها، مجموعه 

دانش است به حساب آورده است، خالی از اشکال نیست. چرا که علوم استفاده شده در دانش تفسیر در حکم مبادی این 

 ه خود آن علوم.علم به شمار می روند و اصل مسائل و اصول دانش تفسیر نتیجه و ما حصل آن علوم است ن

 دیدگاه دوم:

مباحث علم تفسیر قضایای برهانی و کلی نیستند بلکه غالبا  ابن عاشور در باره علم بودن دانش تفسیر معتقد است که

تصوراتی جزیی هستند چرا که درباره تفسیر الفاظ و استباط معانی آن الفاظ بحث می کنند. تفسیر الفاظ نیز از قبیل 



ه.ق، 1420)ابن عاشور،  ستباط معانی الفاظ نیز در زمره دلالت التزامی است و قضیه به حساب نمی آید.تعریف لفظی است و ا

 ( 11، ص1ج

 وی در ادامه علم بودن دانش تفسیر را از چند لحاظ بررسی می کند 

قواعد کلی به آن علم  اول: به اعتبار اینکه، از همین قضایای جزیی قواعد کلی استخراج می شود. پس به اعتبار قرابت با آن

 اطلاق می گردد. مانند شعر که از آن قواعد کلی در زمینه بلاغت حاصل می شود و برهمین اساس آن را علم می دانند.

دوم: این مطلب که باید مسائل یك علم، قواعدی کلی باشند مربوط به علوم عقلی است نه علوم شرعی و ادبی. مانند علم 

 اصطلاحی چند نمونه از محسنات پرداخته می شود.بدیع که در آن به تعریف 

سوم: مطالب جزئی دانش تفسیر مانند معانی الفاظ قرآن در ذات خود قضایایی کلی هستند و در دل خود دارای برهانی 

خفی می باشند. همین که برای کشف یك معنا به شعری از عرب استشهاد می شود می شود، خود قیاسی مستقل به 

 حساب می آید.

سوره  106چهارم: در کنار مباحث جزیی تفسیر، مسائل و قواعد کلی وجود دارد مانند، قاعده نسخ در هنگام تفسیر آیه 

آل عمران. پس به اعتبار این قواعد کلیه از باب تغلیب به علم  7بقره و قاعده محکم و متشابه و قاعده تاویل در تفسیر آیه 

 تفسیر علم گفته می شود.

ست که مفسران چنان مشغول تفسیر آیات می شوند و قوای خود را در کسب جزئیات صرف می کنند اما پنجم: درست ا

شان تفسیر آن است که اصول و قواعد کلی شریعت اسلامی را از قرآن احصاء و بیان نماید. پس به اعتبار چنین وصفی، 

 تفسیر علم است.

ه علوم بدان روی آوردند و از دل آن علوم دیگر به وجود آمد. پس ششم: تفسیر اولین دانشی است که مسلمانان قبل از بقی

 ( 13، ص1ه.ق، ج1420به همین اعتبار دانش محسوب می شود. )ابن عاشور، 

 بررسی:

برخی از تحلیل های ابن عاشور درباره دانش تفسیر مانند تحیل اول و پنجم، مرتبط با ذات دانش تفسیر و اینکه حقیقتا 

علمی است، نیست بلکه با توجه به آثار این دانش و لوازم آن، علم بودن آن را مورد بررسی قرار داده  دانش تفسیر چگونه

 است.

مثالی که درباره علم بدیع در تحلیل دوم بیان شد، به طور کامل صحیح نیست، چرا که در علم بدیع نیز در قالب تبیین 

معرف می گردد و فقط به بیان تعدادی از محسنات اکتفا محسنات لفظی و معنوی، قواعدی کلی برای تشخیص محسنات 

 نمی شود.

این مطلب که از دل دانش تفسیر علوم بسیاری به وجود آمده است، منافاتی با علم بودن خود دانش تفسیر ندارد چنانکه 

اما از دل آن قواعدی در دانش فقه نیز مسئله به همین منوال است. علم فقه با این که خود دانشی مستقل به شمار می آید 

 کلی با عنوان علم اصول احصاء گردیده و به صورت مجموعه ای از قضایای مستقل در آمده است. 

مطلبی که درباره شان دانش تفسیر بیان شد، کاملا با هدف و غایت دانش تفسیر هماهنگی ندارد. فهم مراد الهی و قدرت 

است و بر همین اساس بیان اصول وشریعت اسلامی یکی از بروندادها و استنباط از کلام الهی هدف و غایت دانش تفسیر 

 نتائج دانش تفسیر به شمار می آید.



در تحیل سوم، ذات مسائل جزیی تفسیر را دارای قواعدی کلی دانسته است و این مطلب اشاره به پشتوانه فکری یك مفسر 

ی دانش تفسیر در هنگام تفسیر قرآن کریم از مبانی و در هنگام تفسیر قرن کریم دارد که هر مفسری بر اساس فراگیر

 قواعد خاصی پیروی می نماید. و عملیات تفسیر نتیجه پیروی مفسر از داشته های ذهنی خود است. 

در تحلیل چهارم قواعدی را که از آیات قرآن کریم به دست می آید به عنوان قواعد کلی دانش تفسیر معرفی شد، در حالی 

 این قواعد، قواعد کلی دیگری نیز در دانش تفسیر وجود دارد. که علاوه بر 

در مجموع به نظر می رسد که از دیدگاه ابن عاشور دانش تفسیر همین تفاسیر نگاشته موجود است و میان آنها رابطه این 

عریف تفسیر و همانی بر قرار است و از دیدگاه وی محل اصلی این دانش کتب تفاسیر هستند در حالی که با توجه به ت

 قیوداتی که در این باره گذشت و مطالب بعدی، این مبنا کامل نیست. 

 دیدگاه سوم:

دیدگاه سوم مربوط به نظر آیت الله مصطفی خمینی است که در هنگام بحث از علمیت دانش تفسیر، به بحث از موضوع،       

تفسیر را به دانش جغرافیا تشبیه می کند.در    مسائل و تعریف دانش تفسیر می پردازد. وی در قسمتی از کلام خود دانش    

ست. دانش هایی مانند           سائل آن درباره اجزا زمین ا ضوعات م ست و مو ضوع یك کل مانند کره زمین ا دانش جغرافیا، مو

جغرافیا، تاریخ، رجال، درایه و نجوم از قضایایی شخصی و خارجی تشکیل شده است و همه موضوعات مسائل از قسمت             

 ( 50و  31، ص1ه.ق، ج1418)خمینی،  شمار می آیند. های آن کل به

 در که متعال خداوند منظور و مرادها بشر از توان اندازه به یافتن آگاهى وی در ادامه بحث، در تعریف علم تفسیر آن را به

نتیجه محور مانند باشد، می داند. اگر بنا باشد تعریف وی را تعریفی مسئله محور به حساب آورد، نه تعریفی مى پنهان آیه

نشانه این سخن آن  بحث پیشین، روشن می شود که وی دانش تفسیر را مرادف با معارف قرآن کریم به حساب می آورد.

است که صاحب تفسیر القرآن الکریم مسائل دانش تفسیر را اجزای قرآن کریم می داند. وی به این مسئله تصریح دارد که 

 ( 3، ص1ه.ق، ج1418)خمینی،  دانش جغرافیا، اجزای قرآن کریم هستند.موضوع مسائل دانش تفسیر، مانند 

البته مراد وی از قرآن کریم مجموعه معارف الهی در قرآن است و تك تك معارف موجود در آیات قرآن را از مسائل دانش 

 تفسیر به شمار آورده است.

 متعال خداوند مراد بر که جهت آن از قرآن احوال از بشرى توان قدر به آن در که زرقانی نیز پس از آنکه تفسیر را به علمى

می داند. وی  تصورى معارف را همان «علم» کلمه از شود، معرفی کند، در تحلیل واژه علم، منظورمى دارد، بحث دلالت

 است؛ قرآن الفاظ معانى تصور آن از مقصود است، زیرا تصورات قبیل از تفسیر سپس به این سخن استشهاد نموده که علم

 ( 543ش، ص1385اللفظ است. )زرقانی/آرمین،  شرح و لفظى تعریف سنخ از الفاظ معانى تصور و

تعریف و تبیین معانی الفاظ قرآن از زوایه دید جرجانی، از سنخ تصدیقات است چرا که در بحث از معانی الفاظ قرآن، معنای 

آنها از دیدگاه مفسر قرآن، بر الفاظ قرآن حمل می شود. و در این حمل نوعی از تصدیق وجود دارد. )زرقانی/آرمین، 

 ( 545ش، ص1385

دیگر از دانش تفسیر اشاره می نماید. به عقیده وی تفصیل تعریف قبل به شمار می آید. آن  زرقانی پس از آن به تعریفی

 و هاآن مرکبات و مفردات احکام و هامدلول و قرآن الفاظ به نطق کیفیت که است علمى تفسیر تعریف عبارتست از: علم

 تبیین و توضیح مقام در آنچه و نزول سبب و نسخ شناخت نظیر دیگرى مسائل کنند، ومى افاده ترکیب حال در که معانیى

  .دهدمى قرار بررسى مورد را مثل و قصه شده، نظیر بیان تعالیم



 و قرآن درونى مطالب با کاملا قرآنى این سخن شبیه دیدگاه آیت الله معرفت در علوم قرآنی است. وی معتقد است معارف

 مطرح موضوعى، مسایل تفسیر یا قرآنى معارف.رودمى شمار به موضوعى تفسیر نوع یك و داشته کار و سر آن محتواى

( . با نگاهی به دیگر آثار آیت الله معرفت مانند 7ش، ص1386کند )معرفت، مى بررسى محتوایى حیث از را قرآن در شده

کتاب تفسیر و مفسران نمی توان به طور دقیق، این تفکر را به ایشان نسبت داد چرا که وی پس از نقل تعریف دوم تفسیر 

ش، 1386متفاوت باشد. )معرفت، از بدر الدین زرکشی به آن نقدی وارد نمی سازد مگر آنکه توجیه وی از تعریف زرکشی 

 ( 21، ص1ج

آیت الله سبحانی، تفسیر را به علمی که از تبیین دلالات آیات قرآن کریم بر اساس مراد الهی، بحث کرده است، معرفی می 

( . وی سپس در بیان مسائل دانش تفسیر، آن چیزی را که از آیات قرآن کریم برداشت 11ش، ص1384نماید. )سبحانی، 

مراد الهی را رسانده باشد، از مسائل این دانش می داند. در واقع مجموعه معارف قرآن کریم که ما حصل تلاش شده و 

 تفسیری و نتیجه فعالیت تفسیری مفسر است از دیدگاه ایشان، مسائل دانش تفسیر به حساب می آید.

 بررسی:

یفی که صاحبان این نظریه ارائه داده اند دقیقا نمی در بررسی دیدگاه سوم تذکر این نکته مناسب است که با توجه به تعار

توان مراد آنان را از ماهیت و مسائل دانش تفسیر روشن نمود مگر آنکه به دیدگاه آنان درباره مسائل این دانش توجه نمود. 

ش قرار داده اند. در به نظر می رسد ایشان، نتائج و برونداد دانش تفسیر و اجرای قواعد این دانش را به جای مسائل این دان

حالی که مسائل دانش تفسیر مجموعه ای از قواعد و اصول موجود در این دانش است که با بکارگیری آنها، معارف قرآن 

 بدست می آید. 

 دیدگاه چهارم:

انستن برخی از دانشمندان اسلامی و محققین معاصر دانش تفسیر را با علوم قرآنی مترادف دانسته و مبادی ای را که با د

 آنها می توان به مراد الهی دست یافت، دانش تفسیر به حساب می آوردند.

آیات، سوره ها، داستان  نزول علم ه.ق( در کتاب علوم قرآنی خود، در نوع چهل و یکم آن، دانش تفسیر را به794زرکشی )م

 و منسوخ، خاص و متشابه، ناسخ و محکم مدنی آن، علم به و مکّی إشاراتی که درباره آن نازل شده است، ترتیب های آن و

 ( 284، ص2ه.ق، ج1410مبین آن ها، تعریف نمود. )زرکشی،  و مقیّد، مجمل و عامّ آیات، مطلق

 الفاظ و سند و نزول جهت از توانا خداوند کتاب احوال از آن در که علمى: از است عبارت در یکی از تعاریف، دانش تفسیر

 جزئیات از بسیارى تعریف این شود. از دیدگاه زرقانیمى بحث آن احکام و قرآن الفاظ به متعلق معانى و الفاظ اداى نحوه و

شود. )زرقانی/آرمین، مى شامل را بدیع و بیان و معانى و نحو و صرف شناسى، نظیرلغت و قرائت، اصول، ادبیات علم در مندرج

 ( 545ش، ص1385

در نظر یکی از محققان معاصر، علوم قرآنی همان تبیین دانش تفسیر مستقل از کتب تفسیری است و در علوم قرآنی  

اصطلاحات خاص تفسیر، تعریف می شود. وی، فرازبان تفسیر را معادل علوم قرآنی به کار می برد. وی در بخش پیدایش 

ی می گوییم و همیشه فکر می کنیم این چه علمی است در حالی آنچه امروزه به آن علوم قرآن» دانش تفسیر، می نویسد:

« که علم نیست و تنها مجموعه ای از اصطلاحات می باشد که تا قبل از قرن ششم وجود نداشته است کلید حل معما است.

 ( 106ش، ص1392)پاکتچی، 



صورت فنی تفسیر بخواند باید به این وی در ادامه معتقد است کتاب الاتقان سیوطی، کتابی است که اگر کسی بخواهد به 

کتاب مراجعه کند. همچنین معتقد است تا قبل از پیدایش علوم قرآنی به صورت مستقل علمی به نام تفسیر تدوین نشده 

 ( .109بود و مباحث تفسیر به صورت پراکنده در میان تفاسیر وجود داشت. )همان، ص

 بررسی:

ئه شده است. این تعاریف را می توان به دو دسته عام و خاص تقسیم نمود. هر چند درباره علوم قرآنی تعاریف مختلفی ارا

تحلیل تعاریف علوم قرآنی و ارتباط آن با دانش تفسیر در گفتار بعدی به شکل مفصل ارائه خواهد شد اما به صورت مختصر، 

جدای از آن ندانست، باز هم رابطه میان باید گفت که حتی اگر تعریف عام از علوم قرآنی را قبول شود و دانش تفسیر را 

، 1علوم قرآنی و تفسیر را این همانی نیست بلکه رابطه عام و خاص مطلق میان آن دو برقرار می باشد. )رزقانی، بی تا، ج

 ( 20ص

قرآن  اگر طبق تعاریف خاص، علوم قرآنی را مقدمه فهم و تفسیر قرآن به حساب آورد، یا علومی که درباره تاریخ و اوصاف

 کریم بحث می کند یا علومی که از آیات قرآن استخراج می شود، باز نیز رابطه میان علوم قرآن و تفسیر این همانی نیست. 

مقدمات تفسیر باشد، این اصطلاح فقط شامل علوم قرآنی نیست « فرازبان تفسیر»اگر منظور محقق فوق الذکر از اصصللاح 

فسیر مانند مباحث علم کلام و علم اصول نیز می گردد؛ چرا که همه این مقدمات و شامل همه مبادی و مقدمات دانش ت

به نحوی حالتی فراتر نسبت به دانش تفسیر دارد.اگر منظور محقق از تفسیر در فرازبان تفسیر کتابهای تفسیری باشد، 

علوم قرآنی یا حداقل یکی از  فرازبان تفسیری برای کتابهای تفسیر، دانش تفسیر است که روشن شد دانش تفسیر غیر از

 مصادیق آن به شمار می آِید.

 نظریه برگزیده -2-2

با در نظر گرفتن نقدهایی که نسبت به دیدگاه های فوق صورت گرفت، نگارنده بر اساس مقدماتی به تعریف دیگری از 

 دانش تفسیر خواهد پرداخت.

 مقدمات نظریه:

  تفسیر دانشی آلی یا اصالی -2-2-1

علوم نقلی مانند تاریخ، حدیث و ادبیات، علوم قرآنی و علوم عقلی مانند کلام، منطق و فلسفه مقدماتی هستند که در دانش 

تفسیر با استفاده از آنها به تبیین مراد الهی پرداخته شود. از سوی دیگر، دانش تفسیر نیز مقدمه ای برای فهم معارف قرآنی 

مطالبی که از قرآن کریم توسط مفسران، برداشت شده است، نتیجه و برآیند دانش تفسیر است. به عبارت دیگر، مفاهیمی و 

 به حساب می آید، نه جزء آن. 

دانشمندان فقه و اصول معتقدند که دانش تفسیر، برای بررسی آیات الاحکام و استباط مسائل شرعی، دانشی آلی است. 

 ( 41ه.ق، ص1420و صدر،  555، ص3ه.ق، ج1428)مکارم شیرازی/قدسی، 

ممکن است تصور برخی بر آن باشد که پس از یادگیری مباحث علوم قرآنی می توان مستقیم وارد فعالیت تفسیری شد. 

اما با توجه به مطالب پیش گفته، فراگیری دانش تفسیر قبل از عملیات تفسیری و نگارش تفسیر قرآن کریم، ضروری می 

 نماید. 

 انش فقه و اصول فقهتشابه دانش تفسیر به د-2-2-2

اجرای دانش اصول فقه در فقه صورت می گیرد. همین سخن درباره تفاسیر نیز صادق است که اجرای دانش تفسیر، در 

 تفاسیرقرآن کریم صورت می گیرد.



نش در ابتدا دانش فقه به وجود آمد و پس از آن نیاز به تبیین اصولی برای این دانش احساس گردید. پیدایش تفاسیر و دا

تفسیر نیز به همین ترتیب بوده است که در ابتدا تفاسیری متعدد از سوی افراد گوناگون به وجود آمد که این امر ضرورت 

تبیین اصولی مدون و هماهنگ برا ی بهره برداری هر چه بهتر از معارف قرآن کریم را ایجاب می نمود. اختلاط قواعد و 

اصله از آن در طی قرون متمادی باعث شده است تا عده ای کتب تفسیری را قوانین موجود در کتب تفسیری با نتائج ح

مظهر بارز دانش تفسیر به شمار بیاورند در حالی که بسیاری از مطالب موجود در تفاسیر، دانش تفسیر نیست بلکه برونداد 

 و نتیجه حاصل از بکار گیری دانش تفسیر است. 

یر بپردازد و در آن به طور مستوفی در قالب تحلیل منطقی و علمی، تعریف، از سوی دیگر اثری که به معرفی دانش تفس

مبادی، مسائل و شاکله دانش تفسیر را بیان نماید، تدوین نشده است. هر چند بعضی از کتب سعی نموده اند موارد فوق را 

شناسی یا منطق تفسیر، به عنوان جدای از کتب تفسیر گرد آوردند اما نه در قالب نظامی دانش گونه، بلکه با عنوان روش 

 ( 28ش، ص1387و رضایی اصفهانی،  12ش، ص1385یك فعالیت فکری، این کار صورت گرفته است. )بابایی و دیگران، 

سوال مهم آنست که منطق فهم قرآن کریم چیست؟ با چه معیارها و ضوابطی می توان قرآن کریم و معارف آن را به شکل 

انطور که دانش اصول فقه منطقی برای استنباط صحیح به حساب می آید برای فهم معارف قرآن دقیق احصاء نمود؟ آیا هم

کریم نیز، نیاز به منطقی محکم وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است، آن منطق محکم چیست؟ آیا جز دانش تفسیر، دانشی 

ه فهم صحیح و اصولی معارف قرآن کریم دیگر وجود دارد که عهده دار این مطلب باشد؟ به عبارت دیگر دانش تفسیر مقدم

است. و شاید بتوان با تعریف منطق گونه آن را این گونه تعریف نمود که دانش تفسیر آلتی است قانونی )یا علمی است 

 آلی( که با مراعات آن مفسر از خطای در استنباط معارف قرآنی باز بماند.

یا می توان دانش تفسیر را کمی نزدیك تر به معارف قرآنی تعریف از سوی دیگر می توان سوالی دیگر مطرح می شود که آ

نمود و ماهیت این دانش را همان علم به مرادات الهی و معارف قرآن کریم تعریف نمود؟ اما تفاوت آن را با معارف قرآنی 

ه معارف قرآن کریم و محض، همراهی معارف قرآنی از روی ادله تفصیلیه آنها دانست. به عبارت دیگر دانش تفسیر، علم ب

 مرادات الهی، همراه با ادله تفصیلیه آن است.

دو تعریف پیشنهادی فوق بر اساس مسائل دانش تفسیر و هدف آن، صورت گرفته است.هر دو دیدگاه برای خود مویدات و 

ئل دو دانش اصول فقه پیشینه ای در نزد دانشمندان تفسیر دارد. اما به نظر می رسد با مقایسه مسائل دانش تفسیر با مسا

و فقه، شباهت بیشتر آن با اصول فقه روشن تر باشد؛ چرا که قواعد موجود در دانش تفسیر قواعدی کلی است و بر خلاف 

برخی از نظرات پیشین، جزیی بودن مسائل آن با جزیی بودن معارف قرآنی مرتبط با هر کدام از کلمات و آیات قرآن کریم 

 سوم ذیل عنوان آسیب شناسی دانش تفسیر، به شکل مفصل به آن اشاره خواهد رفت.خلط شده است که در فصل 

 فصول ممیزه دانش تفسیر -2-2-3

فصول ممیزه ای را که در تعریف تفسیر به کار رفته است را می توان بر اساس ملاک های مختلف به اقسام گوناگونی تقسیم 

  د.نمود و بر اساس آن بیشتر به چیستی تفسیر نزدیك ش

در طول تاریخ دانشمندان اسلامی، هرکدام با توجه به در بررسی فصول ممیزه دانش تفسیر با به این نکته توجه داشت که 

تسلط بر بخشی از علوم و با توجه به علاقه خود و در نظر گرفتن نیاز جامعه اسلامی، به تفسیر قرآن کریم اقدام نموده اند. 

د با شرایط توجه به این موضوع نباید جامعیت دانش تفسیر را خدشه دار نماید. دانش تفسیر دانشی است که در برخور

گوناگون و اقضائات زمان این امکان را به مفسر می دهد تا با هر رویکرد و گرایشی، از قرآن مطالب شرعی را استنباط نماید. 

به عبارت دیگر نباید گرایش ها و روش های مختلف تفسیری در طول تاریخ را ملاک اصلی برای تعریف دانش تفسیر به 



و رویکردها، در صورت رعایت اصول و موازین صحیح تفسیری، بخشی از دانش تفسیر را حساب آورد. همه این گرایش ها 

 به کار گرفته اند.

فصولی که برای در تعریف تفسیر بیان شده است را می توان بر اساس توسعه و قلمرو تفسیر، به دو دسته تقسیم نمود. 

 یی که در آن نوعی از ابهام وجود دارد محدود می نماید.برخی از فصول، دانش تفسیر را در محدوده الفاظ مشکل و مکان ها

 ( 2، ص 1، ج ه.ق1418، معرفت) تعاریفی مانند تعریف علامه معرفت، در این راستا قابل ارزیابی است.

برخی از فصول نیز، تفسیر در محدوده معانی و مراد الفاظ قرآنی را مد نظر قرار داده و تبیین مصادیق و برخی از تبیین 

ی که مستقیم مرتبط با الفاظ قرآنی می شوند را تفسیر دانسته و توسعه به دیگر عرصه ها را از محدوده تفسیر خارج می ها

 ( 47، ص ه.ق1412راغب اصفهانی، ) دانند.

از دیدگاه منطقیون تعریفی کامل و صحیح است که جامع افراد و مانع اغیار باشد که اصطلاحا به آن تعریف مساوی نیز 

( اثر تعریفی که دارای این خصوصیت باشد باعث پیراستن دانش تفسیر از مباحثی 67م، ص1998می شود. )فضل الله،  گفته

است که دانش تفسیر را حجیم می کند و این امر باعث چالاکی این دانش و حرکت سریع تر آن در نیل به مقصود می 

بی به مراد خدای موثر است، باعث برداشت ناصواب یا ناقص گردد. از سوی دیگر خارج کردن مواردی که به حق در دست یا

 از قرآن کریم خواهد شد و نباید به بهانه چابکی دانش از آن ها غفلت نمود.

قید  زرقانی در تبیین برخی از قیود ذکر شده در تعاریف فوق الذکر که از سوی دانشمندان اسلامی ارائه گردید معتقد است:

سازد. کنند از دایره تفسیر خارج مىکلیه علومى را که از احوال امورى غیر از قرآن بحث مى بحث از احوال قرآن کریم

کلیه علومى که در آنها از احوال قرآن کریم از « از آن جهت که بر مراد خداوند متعال دلالت دارد»همچنین بر اساس قید 

الخط عثمانى، خارج از محدوده تفسیر به شمار رسمشود، نظیر علم قرائت و علم جهتى غیر از دلالت بر معانى بحث مى

الخط شود؛ و علم رسمآیند، زیرا در علم قرائت از احوال قرآن از جهت ضبط الفاظ آن و کیفیت نطق به آنها بحث مىمى

 کند. بر همین سیاق، معارف دیگرى همچونعثمانى نیز از احوال قرآن کریم از حیث چگونگى کتابت الفاظ آن بحث مى

کند و یا علم فقه که از احوال قرآن کریم علم کلام که از احوال قرآن کریم از حیث مخلوق و غیر مخلوق بودن آن بحث مى

طور علوم کند، خارج از شمول تعریف علم تفسیر هستند، و همیناز حیث حرمت قرائت آن بر شخص جنب بحث مى

ر مبین این حقیقت است که عدم آگاهى به معانى متشابهات در تعریف مذکو« در حد توان بشرى»دیگر.همچنین عبارت 

سازد. )زرقانی/ آرمین، اى به علم تفسیر قرآن وارد نمىقرآن و یا عدم علم به مقصود خداوند در واقع و نفس الامر لطمه

 ( 544ش، ص1385

 موضوع دانش تفسیر -2-2-4

سه گزینه درباره موضوع دانش تفسیر مطرح است: اول: قرآن کریم یا کلام الهی به طور مطلق، دوم: قرآن کریم به لحاظ 

 معانی و مرادات آن و سوم: فهم و استنباط معانی قرآن کریم. 

، 1، ج2008فه، و ابن عر 2، ص1)طبرسی، بی تا، ج طبرسی و ابن عرفه مطرح شده است.  گزینه اول از سوی کسانی مانند

( از ظاهر 3، ص1ه.ق، ج1418)خمینی،  می داند.« القرآن بمجموعه»( . مصطفی خمینی نیز موضوع دانش تفسیر را 19ص

سخنان افراد فوق بر می آید که موضوع را به صورت مطلق لحاظ نموده اند اما روشن است که مباحثی که مربوط به معانی 

 است و شاید علت مطلق آوردن آنان، وضوح این بحث بوده است. قرآن کریم نیست از بحث تفسیر خارج



با توجه به سخنان پیش گفته در مورد خلط دانش تفسیر و معارف قرآن کریم، نمی توان موضوع دانش تفسیر را قرآن کریم 

قرآنی است نه از جهت معانی آن یا قرآن کریم از جهت مراد الهی قرار داد؛ چرا که این قبیل موضوعات، موضوع معارف 

 موضوع دانش تفسیر که قبل از رسیدن به معارف قرآنی مورد استفاده قرار می گیرد.

البته از دیدگاه کسانی مانند مصطفی خمینی یا کافیجی که معارف و معانی قرآن کریم یا به عبارت دیگر مرادات الهی از 

معانی »یا « مرادات قرآن کریم»ضوع دانش تفسیر را معارف قرآن کریم را جزء مسائل قرآن کریم می دانند، می توان مو

 ( 33ه.ق، ص1419قرار داد. )کافیجی، « قرآن کریم از جهت مراد الهی»یا « قرآن کریم از جهت معانی آن»یا « قرآن کریم

فقه به اگر دانش تفسیر را منطق فهم معانی قرآن دانسته شود، می توان با الگوگیری از مباحثی که درباره دانش اصول 

عنوان منطق فهم و استنباط احکام شرعی مطرح شده است و در نظر گرفتن جهت جامعی که میان مباحث دانش تفسیر 

( کسی که دانش تفسیر 7، ص1، ج1375را موضوع دانش تفسیر قرار داد. )مظفر، « استنباط معارف قرآن کریم»وجود دارد، 

 ریم دست پیدا نمی کند، بلکه روش فهم و استنباط معنا را فرا می گیرد.به این معنا را مطالعه می کند به معانی قرآن ک
ألفاظ »سخن ابن عاشور در این باره نشان می دهد که وی نیز به همین مساله معتقد است.وی موضوع دانش تفسیر را 

یزهایی که از قرآن یعنی قرآن از جهت بررسی معانی قرآن و آن چ« القرآن من حیث البحث عن معانیه و ما یستنبط منه

 ( 10، ص1ه.ق، ج1420استنباط می شود )ابن عاشور، 

شاید این ادعا دور از ذهن نباشد که موضوع دانش تفسیر معانی قرآن کریم نیستند. چرا که مسائل دانش تفسیر درباره 

معانی ظاهری و باطنی معانی قرآن و اقسام معانی قرآن صحبت نمی کنند. در دانش تفسیر از این بحث نمی شود که قرآن 

دارد و یا معانی طولی و عرضی دارد. بلکه دانش تفسیر از روش بدست آوردن آن ها بحث می کند نه از خود آن ها. لذا بر 

همین اساس می توان گفت موضوع دانش تفسیر شیوه استنباط معانی قرآن کریم است. که پس از فراگیری این شیوه ها 

 اجرای آن ها به معانی قرآن کریم و اقسام آنها دست پیدا می کند.  و اصول، مفسر قرآن کریم با

با تحلیلی عمیق این نکته حاصل می شود که مباحث مطرح شده در دانش تفسیر از عوارض ذاتی شیوه استنباط معانی 

چیزی است که قرآن کریم است نه از عوارض ذاتی معانی قرآن کریم. در تعریف علوم نیز آمده است موضوع هر علمی آن 

 ( 6، ص1ه.ق، ج1360از عوارض ذاتی آن، سخن به میان آورده می شود. )حاجی خلیفه، 

، 1ه.ق، ج1418از دیدگاه برخی از محققان موضوع یك علم آن جهتی است که جامع همه مسائل یك علم باشد. )خمینی، 

کلمه و »مرکب از چند کلمه باشد مانند در فلسفه یا می تواند« وجود»( این جهت می تواند یك کلمه باشد مانند15ص

 در دانش نحو. « کلام از حیث اعراب و بناء

در قسمت بحث از مسائل دانش تفسیر نیز خواهد آمد که لازم نیست در همه مسائل علم بعینه موضوع یك علم جریان 

 داشته باشد. و سخن از عوارض آن و اوصاف آن که به موضوع برگشت کند نیز کافی است. 
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ء و به معنى هدف و فایده آمده است از نظر مفهوم فلسفى عبارت از غایت به معنى نتیجه و مقصود و اثر حاصل از شى

و هر گاه آثار و نتایج مترتب بر فعلى باعث صدور فعل از فاعل گردد آن آثار و نتایج « لاجله یکون الشئ»چیزى است که 

فعل نامند و بدیهى که فاعل مستکمل به آن آثار و نتایج است یعنى فاعل فعل را براى رسیدن به  را غرض و علت غایى آن

 ( 369ش، ص1379دهد. )سجادی، آن نتایج انجام مى



، 1ه.ق، ج1360غایت هر علمی آن چیزی است که به خاطر آن به فراگیری آن علم، پرداخته می شود. )حاجی خلیفه، 

علم بستگی به آلی بودن و اصالی بودن آن نیز دارد. در علوم آلی هدف راهیابی به معارف ( . هدف از تحصیل یك 10ص

 علم اصالی است. اما در علم اصالی هدف فراگیری خود آن علم و به کارگیری معارف آن است.

لدین شیرازی، . )صدرااز سوی صدر المتالهین، عرفان ذات و اسماء و صفات، به عنوان غایت علم تفسیر معرفی شده است

کریم، هدفی است که از سوی برخی برای دانش تفسیر مشخص  قرآن و خداوند کلام معانى فهم به رسیدن( 146، ص1387

( بدست آوردن قدرت و توانایى بر استنباط صحیح احکام شرعى از کتاب آسمانى، 25ش، ص1381شده است. )علوی مهر، 

، 2008و ابن عرفه،  2، ص1)طبرسی، بی تا، ج هدفی دیگری است که از ناحیه دانشمندان قرآن پژوه دیگر، بیان شده است

( سید مصطفی خمینی غایت دانش تفسیر را وصول به درجه عقل در رسیده به قوانینی که بر رسول گرامی 19، ص1ج

 ( 11، ص1اسلام نازل شده است می داند. )خمینی، تفسیر القرآن الکریم، ج

قبلی، دو هدف می  مباحث قبلی روشن نمود که حداقل دو نگاه به دانش تفسیر وجود دارد که با در نظر گرفتن دو نگاه

رسیدن به »توان برای آن متصور گردید. در نگاهی که معارف قرآن کریم و معانی آیات در دانش تفسیر قرار می گیرند، 

هدف دانش تفسیر محسوب می شود. اما در نگاه دیگر که معارف قرآن کریم نتیجه دانش تفسیر « معانی قرآن و مراد الهی

 غایت دانش تفسیر می باشد.« قدرت استنباط معانی قرآن و مراد الهی از قرآن»، و خارج از آن به شمار می آید

 مسائل دانش تفسیر-2-2-6

با توجه به مباحث مطرح شده درباره مسائل علوم و بهره گیری از کتب اصولی و منطقی، می توان اوصاف مسائل دانش 

 تفسیر را چنین بر شمرد.

ط معانی قرآن مفید باشد. می تواند در قالب یکی از مسائل دانش تفسیر مطرح هر چیزی که صلاحیت دارد در استنبا-1

شود. مسائل دانش تفسیر باید مانند مسائل هر علم دیگری با برهان اثبات شوند. و براهین این مسائل محتاج به مقدماتی 

وجود دارد که می توان محمولاتی است. این مقدمات را مبادی آن علم می گویند. به عبارت دیگر در دانش تفسیر موضوعی 

 را برای اجزاء یا افراد آن اثبات کرد.

برای بحث از مسائل دانش تفسیر، شناخت های پیشینی و قبلی وجود دارد. مانند علم به ماهیت و مفهوم موضوعات، علم 

ه شکل کلی برای هر دانشی به وجود موضوع و علم به اصولی که به وسیله آن ها مسائل آن علم ثابت می شود. این مباحث ب

 ( 80ش، ص1393در کتب منطقی بیان می شود. )سلیمانی امیری، 

مسائل دانش تفسیر باید مفید معنا و مطلب تازه ای در مورد موضوع علم باشند و طبیعتا محمولات آنها نبایستی عین -2

 موضوع یا جزء موضوع باشند.

در علم قبلی به درستی بحث نشده باشد یا به عنوان مبنای پیشنهادی اگر از مبادی و مبانی مسائل یك علم، مبنایی -3

 باشد می تواند در دانش تفسیر نیز از آن بحث نمود.

ممکن است بین مسائل دانش تفسیر و مسائل برخی از دانش ها مانند اصول فقه و امثال شباهت هایی و جود داشته -4

ش تفسیر با رویکرد قرآنی بحث می شود و ثانیا ملاک تمییز مسائل مشترک باشد اما باید توجه داشت که اولا در مسائل دان

 علوم غرض و فائده ای است که بر هر یك از علوم به طور جداگانه حاکم است.

بر طبق دو دیدگاه قبلی درباره دانش تفسیر، اگر دانش تفسیر را همان معارف قرآن کریم بدانیم، مسائل دانش تفسیر، -5

( اما بر طبق دیدگاه 11، ص1شخصیه و خارجیه به حساب می آید. )خمینی، تفسیر القرآن الکریم، ج از جنس قضایای

دیگر، مسائل دانش تفسیر قضایای کلیه و حقیقیه هستند که مخصوص آیه خاصی به حساب نمی آیند و مربوط به کل 



ی برای استنباط معانی قرآن کریم، قرآن کریم هستند. در حالت دوم مسائل دانش تفسیر، کبرای یك استدلال تفسیر

 محسوب می شود.

 .نتیجه بحث از مسائل دانش تفسیر باید باعث دستیابی به هدف و غایت آن دانش گردد-6

 دو الگوی مسائل دانش تفسیر

 باشد.بنابر این چهارچوبه کلی ای که از نظر نگارنده می توان درباره دانش تفسیر مطرح نمود، دارای دو الگوی متفاوت می 

 الگوی اول:

 این الگو در صورتی است که موضوع دانش تفسیر، معانی قرآن کریم باشد و دانش تفسیر شبیه دانش فقه طراحی گردد.

اقسام معانی قرآن کریم بر اساس ظاهر یا -3رابطه معنای آیات قرآن کریم و مراد الهی -2چیستی معنای قرآن کریم-1

ی و تضمنی، افرادی ترکیبی، مراد جدید و استعمالی، اشاره و ایماء و تنبیه، معانی باطن، طولی و عرضی، عینی و التزام

قطعی و ظنی و مشکوک، حقیقی و مجازی، کنایی و غیر کنایی، معانی شرعی و غیر شرعی، درس ها و عبرت های حاصل 

ی دوم از دانش تفسیر در حکم قالب های بیان معنا )ترتیبی و موضوعی( با این ترکیب، الگو-4شده از معانی قرآن کریم

 مبادی این دانش است و در زمره علوم قرآنی و دانش های مقدماتی دیگر به شمار می آید.

 الگوی دوم:

اگر موضوع دانش تفسیر را استنباط معانی قرآن کریم باشد و دانشی شبیه اصول فقه طراحی شود، طرح کلی مسائل دانش 

 تفسیر عبارتند از 

مراحل استنباط معانی قرآن کریم. در این -3موانع استنباط معانی قرآن کریم، -2معانی قرآن کریم،  قواعد استنباط-1

قسمت با توجه به شیوه تفسیر اعم از ترتیبی و موضوعی و اقسام هر کدام، مراحلی استناط مشخص می شود و نظامی 

شرائط استنباط -5اط معانی قرآن کریم، منابع استنب-4هندسه گونه برای دستیابی صحیح به معانی مشخص می گردد.

 معانی قرآن کریم. شرائط استنباط را می توان در قالب دو گونه شرائط مفسر و شرائط دانش تفسیر مشخص نمود.

 تعاریف پیشنهادی:-2-2-7

به دو تعاریف ذیل بر اساس دو نوع تعریفی که از سوی دانشمندان اسلامی مطرح شده و بر اساس مباحث فوق و تشببیه 

 دانش فقه و اصول فقه مطرح می گردد.

 الف: بر اساس موضوع:

 بر اساس موضوع مطرح شده درباره دانش تفسیر می توان دو تعریف از دانش تفسیر ارائه داد:

 دانش تفسیر دانشی است که درباره معانی قرآن کریم و مراد الهی بحث می نماید. -1

 عانی قرآن کریم بحث می نمایددانش تفسیر دانشی است که درباره استنباط م -2

 ب: براساس هدف و غایت:

 بر اساس هدف و غایت دانش تفسیر تعاریف ذیل قابل ارائه است:

 دانش تفسیر دانشی است که بوسیله آن معانی قرآن کریم و مراد الهی از آنها، فهمیده می شوند. -1

قرآن کریم و مراد الهی بدست می دانش تفسیر دانشی است که بوسیله آن قدرت بر استنباط و فهم معانی  -2

 آید. یا بوسیله آن مفسر از خطای در استنباط معانی قرآن کریم محفوظ می ماند.

 ج: بر اساس مسائل دانش:

 بر اساس دو الگوی پیشنهادی مسائل دانش تفسیر می توان دو تعریف مسئله محور ذیل را ارائه نمود:



کلمات و آیات( قرآن کریم و مراد الهی و اقسام آنها در دو قالب دانش تفسیر دانشی است که در آن از معانی ) -1

 ترتیبی و موضوعی بحث می شود.

دانش تفسیر دانشی است که در آن از قواعد، موانع، مراحل، منابع و شرایط استنباط معانی قرآن کریم، بحث  -2

 می شود.

 د: بر اساس ترکیب موارد فوق

 می توان دو تعریف جامع از دانش تفسیر ارائه نمود: با در نظر گرفتن گونه های تعاریف فوق،

دانش تفسیر دانشی است که درباره معانی قرآن کریم و مراد الهی و فهم آن ها بحث می نماید و در آن از معانی  -1

 )کلمات و آیات( قرآن کریم و مراد الهی و اقسام آنها در دو قالب ترتیبی و موضوعی بحث می شود.

است که درباره استنباط معانی قرآن کریم و مراد الهی بحث می نماید و در آن از قواعد، دانش تفسیر دانشی  -2

موانع، مراحل، منابع و شرایط استنباط معانی قرآن کریم، بحث می شود تا بوسیله آن ها مفسر از خطای در 

 استنباط معانی قرآن کریم محفوظ بماند.

 نتیجه گیری و جمع بندی:

 درباره چیستی دانش تفسیر مطرح گردید، نتائج فوق قابل ارائه می باشد.از مجموع مباحثی که 

مجموعه ای نظام مند از یك دانش، از معانی اصطلاحی تبیین بعد از ابهام، کتاب تفسیر، فعالیت و فعل مفسر و  -1

 تفسیر به شمار می آید. 

ای نظام مند از یکی دانش را می تعاریف دانشمندان اسلامی درباره معنای اصطلاحی تفسیر به عنوان مجموعه  -2

 توان در قالب تعاریف موضوع محور، مسئله محور، نتیجه محور، مبادی محور و تعاریف ترکیبی، تقسیم بندی نمود.

از لحاظ جنس دانش تفسیر، بر اساس دو نوع دیدگاه به دانش تفسیر، دو نوع تعریف ارائه شده از علم درباره دانش  -3

مجموعه ای از قضایای تنظیم شده حول محوری واحد اعم از کلی »ه عبارتند از: اول:تفسیر قابل پذیرش است ک

 ، «قضایای کلی تنظیم شده حول محوری واحد»، دوم:«و جزیی

سه گزینه درباره موضوع دانش تفسیر مطرح است: اول: قرآن کریم یا کلام الهی به طور مطلق، دوم: قرآن کریم  -4

وم: فهم و استنباط معانی قرآن کریم که در نهایت می توان دو موضوع آخر را به لحاظ معانی و مرادات آن و س

 درباره با در نظر گرفتن دو قالب برای دانش تفسیر، پذیرفت.

نیز مانند نتیجه « قدرت استنباط معانی قرآن و مراد الهی از قرآن»و « رسیدن به معانی قرآن و مراد الهی» -5

 است. گیری پیشین برای دانش تفسیر متصور

مسائل و قضایای مطرح شده در دانش تفسیر از جنس قضایای شخصیه و خارجیه به حساب می آید که متعلق  -6

به آیه های قرآن کریم است. اما بر طبق دیدگاه دیگر، مسائل دانش تفسیر قضایای کلیه و حقیقیه ای هستند 

 ند.که مخصوص آیه خاصی به حساب نمی آیند و مربوط به کل قرآن کریم هست

با در نظر گرفتن تعاریف پیشنهادی دانش تفسیر می توان دو تعریف ترکیبی برای دانش تفسیر ارائه نمود. اول؛  -7

دانش تفسیر دانشی است که درباره معانی قرآن کریم و مراد الهی و فهم آن ها بحث می نماید و در آن از معانی 

ر دو قالب ترتیبی و موضوعی بحث می شود. دوم؛ دانش )کلمات و آیات( قرآن کریم و مراد الهی و اقسام آنها د

تفسیر دانشی است که درباره استنباط معانی قرآن کریم و مراد الهی بحث می نماید و در آن از در آن از قواعد، 



موانع، مراحل، منابع و شرایط استنباط معانی قرآن کریم، بحث می شود تا بوسیله آن ها مفسر از خطای در 

 انی قرآن کریم محفوظ بمانداستنباط مع
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